
بندرعباس آمدم، گفتند که باید به نیروگاه 
زرنــد بــرویــد. گفتند به زرنــد کرمان در کویر 
مــی روی؟ گفتم مــی روم! ولی ابتدا ده روزی 
ــی روم. چــون دیــگــر آخرین  ــ را بــه ارومــیــه م
ــود. سختم بــود که  ــای فصل انــگــور ب روزهـ
دل بکنم. 31 شهریور شد که من آمــدم و 
آن روزهـــا، روزهـــای شــروع جنگ بــود. یادم 
هست اولین بمبی را که انداختند در تهران 
بــودم و از پشت بام خانه دیــدم. بعد دیگر 
به زرند رفتم. در نیروگاه هم کلی چیزهای 
یادگرفتنی بود. آنجا تجهیزات اندازه گیری 

پارامترهای فرایندی موجود بود.

نوشته بود 
صادرات برای 

کشورهای کوبا، 
شوروی، آلمان 

شرقی و... ممنوع 
است

فرانسوی ها رفته بودند و کلی کارها خوابیده بود
کارشناسان فرانسوی ایــران را ترک کرده بودند و شرکت توانیر 
به ناچار دست به دامان کارشناسان هندی شده بود که نسبت 
ــر نظر یک  بــه فــرانــســوی هــا دســتــمــزدشــان کــم تــر بـــود. مــدتــی زی
« کــارکــردم. خیلی کنجکاو  کارشناس هندی به نــام »جوکت کــار
ــار را فــراگــرفــتــم. نــیــروگــاه بندرعباس کم کم  بـــودم و چــم وخــم ک
داشــت وارد مــدار می شد. به کارشناسان هندی نیاز داشتند. 
یــک روز رئیسمان مــرا صــدا زد و قضیه را گفت. پرسید کــه آیا 
خودت می توانی کنترل بخش را بر عهده بگیری؟ با موافقت من 
کارشناس بخش ابزار دقیق را فرستادند بندرعباس و من مدیر 
بخش ابزار دقیق شدم. این تجربه باعث شد تا هیدرولیک و کمی 
هم قــدرت یاد بگیرم. کــارم آنجا بخشی نیوماتیک بود و بخش 
قابل توجهی هم الکترونیک داشت و کلی ترنسدیوسرها بودند. 
کنترل های بخش توربین و ژنراتور بود که از آن ها خیلی یاد گرفتم. 
یادم می آید که بافاصله پس از جنگ بود. نیروگاه زرند با مازوت 
کار می کرد. نیروگاه مس سرچشمه  هم پنج توربین داشت که 
با گازوئیل کار می کرد. تولید کافی گازوئیل سخت شده بود و 
درنتیجه، حمل مازوت )هم فــراوان بود( به دلیل کمبود گازوئیل 
بــرای سوخت کامیون ها بــا مشکل هــمــراه بــود. فرانسوی ها 
هم رفته بودند و چون توربین های سرچشمه بیشتر آلستوم 
فرانسه بــود و تعمیرات زیــر نظر آن هــا بــود، نیروگاه با مشکل 

مضاعف سوخت و تعمیرات مواجه شده بود.
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